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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

ام مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ام ي ولادت با سعادت مولایمان حضرت ختمیدر آستانه

ن دو ستیم. ایهومین بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرین و ابنائه المعص

م علیها السلا ي معصومهالله الاعظم الواحنا فداه و حضرت فاطمهت بقیةولادت بسیار با عظمت را خدمت حضر

ه ي شیعیان و موالیان سراسر عالم، بلكه بچنین همهكه مشرّف به، در جوار مزجع شریف ایشان هستیم و هم

سایر  مند از این دو وجود مبارك وي ما بهرهكنیم و امیدواریم كه همهبشریت و شما گرامیان تبریك عرض می

ها ان ها و اتّباع آنها و تمسّك به آنها و انتهاء از نواهی آنمعصومین علیهم السلام باشیم و با امتثال اوامر آن

مندي دنیا و چه كه خداي متعال ما را براي او خلق فرموده است كه سعادتلله راه سعادت را بپیماییم و به آنشاءا

 الله نائل بشوند.آخرت هست ان شاء

ما أَنْزَلْنا طه * »ي هدي علیهم السلام مظهر رحمت الهی هستند و ب وجود مبارك پیامبر عظیم الشأن و ائمهخ

فرمودند و ي تكلیفی حضرت بود حضرت دلسوزي میبیش از آن كه وظیفه( 2و  1)طه، « عَلیَْكَ الْقُرآْنَ لتَِشْقى

ها را فرمود. هدایت آنشان تحمیل میوجود مبارك ها بر خودرويبراي نجات مردم از ضلالت و گمراهی و كج

پیامبر « ما أَنزَْلْنا عَلَیْكَ الْقُرآْنَ لتَِشْقى»و اصرار و تبیین و دنبال كردن مسائل كه خداي متعال فرمود: 

گذرد و علم پیشرفت میهایی كه او فرموده است هر چه بر عالم اي كه مطالبی كه او فرموده رهنمودچنینیاین

هاي او در بینی و تیزبینی و دقت فرمودهشود بر عظمت و صحت و باریكهاي بشر افزوده میكند دقتمی

هایی اگر علم پزشكی ترقی كرده است از آن بزرگوار در آن مباحث هم جمله .شودمجالات مختلف روشن می

ي طب اسلامی و بگویم مسئله خواهمي اعجاب است نمینقل شده یا از ائمه علیهم السلام كه امروز هم مایه

ها را حالا كار ندارم، ولی بالاخره مطالبی از آن بزرگواران وارد شده است كه خیلی مهم است. در مباحث این

هایی كه بیان بینیم كه آن آموزهجاها میي آنكاوي و و و همهشناسی، روانشناسی، رواندیگر، مباحث جامعه

نوشت اولین دانشگاه و آخرین هایی را میدانشمندي بود در قبل از انقلاب كتاب اند حیرت آور است یكفرموده
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كرد كه ظاهراً آقاي هاي علم در آن بیان میپیامبر، و مجلدات فراوانی بود كه ایشان این تطبیقات را با پیشرفت

جا ایشان به آني حزب جمهوري و انفجار كنم اسم شریف ایشان بود كه در همان مسئلهپاكنژاد گمان می

شهادت رسید. و همین قرآن شریفی كه آورده آن بزرگوار از طرف خداي متعال و تحدي فرموده كه یك سوره 

تمام ي كوثر باشد یك خط و یك سطر، خب تا حالا ي سورهتواند به اندازهمثل این بیاورید، یك سوره هم می

توانستند با اسلام ترین راه میبه بهترین راه و آسان توانستند خب این تحدي بود دیگر،دشمنان اسلام اگر می

مبارزه كنند و اسلام را از صحنه حذف بكنند دیگر، براي این كه خودش فرموده كه بیایید تحدي كنید اگر 

ها ها و این چیزهایی كه دیدید بعضیآوردید، هر كسی دنبال تحدي رفته، آبروي خودش را برده، این سوره

بیند و آن كنند مضحكه شدند آدم وقتی آن عبارات را میو آن تحدي را به حساب عملیاتی  خواستند بسازند

شوند ها نادان و خبیثی در عالم پیدا میواري، آن وقت انسانبیند. خب چنین شخصیت بزرگمطالب را می

چنینی، یك انسان ي اینكنند حالا نبوت را كنار بگذار، رسالت را كنار بگذار، یك انسان فرهیختهجسارت می

ي هدي علیهم السلام؟ این دهد كه به او جسارت بكند؟ یا ائمهچنینی، چه كسی به خودش اجازه میبزرگوار این

اي كه در این افراد وجود دارد و بینی چیز دیگري هست؟ اگر نگوییم خباثت و پلیديجز نادانی و جهالت و كوته

شود كه ها شنیده میاز لسان بعضی از همان افراد هم یعنی غربی هاوقت طور كه حالا بعضیروشن است همان

آید. به طور اختلالی در زندگی بشر لازم میمرز و حد نیست و الا ي بیي آزادي بیان، این یك مسئلهمسئله

راي سازد اطلاق آزادي، نه با عقل انسان سازگار است اطلاق آزادي، بمطلق ارزش نیست، نه با فطرت انسان می

شود كه هرج و مرج در زندگی برپا بشود، آرامش، امنیت، از بین برود. و از چنینی باعث میاین كه آزادي این

ها قرار بگیرد و حقایق هاي ابهام و اجمال و اینها زیر پردهشود كه بسیاري از مسائل آنطرف دیگر باعث می

چیزي بتواند ... و راه بر بسیاري از افراد مستور بماند، پنهان بشود اگر بنا باشد كه آزاد باشند هر كسی با هر 

وقت آزادي و منطق آزادي كه منطق درستی هم هست فی الجمله و اسلام هم آزادي یك حدي دارد. و هیچ

ها ي ابهامی در آني آن جسارت به افراد دیگر، افرادي كه هیچ نقطهطرفدار آن بوده است معناي آن و لازمه

بینیم هر از چندي و ها وجود ندارد. بنابراین این چیزي كه در غرب ما میصلاح و سداد و این وجود ندارد جز

آیند بینیم گاهی مثل رئیس جمهور فرانسه میجمهورها و مقامات مسئول هم میمتأسفانه سردمداران و رئیس

نشینی است. ظاهراً عقبنشینی هم كرده هایی كه شده توي لفافه یك عقبچنین حالا در اثر آن واكنشاین

الله علیه هستیم از رسول خدا صلی هاست كه دارند. حالا ما واقعاً شرمندهشان همانها عقایدسیاسی است و این

چنین افرادي پیدا ها اینها و هدایتها و مهربانیي هدي علیهم السلام كه در قبال آن محبتو آله و سلم و ائمه
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خداي متعال رحم كند بر مسلمین، بر شیعیان، بر موالیان اهل بیت و به  .كنندمیدر دنیا كه جسارت شوند می

شود موجب عدم عنایت او به بشریت و مسلمین ي بشریت میهایی كه بالاخره در جامعهاین جسارت يواسطه

الله علیهما و ي بر وجود پیامبر عظیم الشأن و امام صادق صلواتالله نشود. حالا این دو صلوات خاصهشاء ان

 كنیم.شان تقدیم میآلهما را خدمت

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللَّهُمَّ صلَِّ عَلَى مُحمََّدٍ كَمَا حمََلَ وَحیَْكَ وَ بَلَّغَ رسَِالاتَكَِ

 ابكََكِتَ وَ صَلِّ عَلىَ مُحمََّدٍ كمََا أحََلَّ حَلاَلَكَ وَ حَرَّمَ حرََامَكَ وَ عَلَّمَ

 ینكَِلىَ دِى مُحمََّدٍ كمََا أقََامَ الصَّلاَةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ دعََا إِوَ صَلِّ عَلَ

 وَ صَلِّ عَلىَ مُحمََّدٍ كَمَا صَدَّقَ بِوَعدِْكَ وَ أَشْفَقَ مِنْ وَعیِدكَِ

 وبَهِ الكُْرُتَ بِ فَرَّجْوبَ وَوَ صَلِّ عَلىَ مُحمََّدٍ كمََا غفََرْتَ بِهِ الذُّنُوبَ وَ ستََرْتَ بِهِ الْعیُُ

 لاءَِاءَ وَ نجََّیْتَ بهِِ منَِ الْبَتَ بهِِ الدُّعَ أَجَبْوَاءَ وَ صَلِّ عَلىَ مُحمََّدٍ كَمَا دَفَعتَْ بِهِ الشَّقَاءَ وَ كَشَفتَْ بِهِ الْغمََّ

 فَراَعنِةََباَبِرةََ وَ أهَْلكَْتَ بهِِ الْمْتَ بِهِ الجَْوَ قَصَ لادََوَ صَلِّ عَلىَ مُحمََّدٍ كمََا رَحمِتَْ بِهِ العِْبَادَ وَ أحَْیَیتَْ بِهِ الْبِ

 هِ الْأَنَامَبِهِ الْأصَْنَامَ وَ رَحِمْتَ بِ الِ وَ كَسَرْتَلأَْهْوَنَ اوَ صَلِّ عَلىَ مُحمََّدٍ كمََا أَضْعَفتَْ بِهِ الْأَمْوَالَ وَ أحَْرزَْتَ بهِِ مِ

 هِ الْبَیْتَ الحَْرَامَهِ الأَْوْثَانَ وَ عظََّمْتَ بِبِ وَ تَبَّرْتَ إیِمَانَهِ الْبخَِیْرِ الْأَدیَْانِ وَ أَعْززَْتَ بِ وَ صَلِّ عَلىَ مُحمََّدٍ كَمَا بَعثَْتَهُ

 لِیماً تسَْوَ صَلِّ عَلىَ مُحمََّدٍ وَ أهَْلِ بَیْتِهِ الطَّاهِریِنَ الْأخَیَْارِ وَ سلََّمَ

 ماللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

كمَاَ جَعلَْتَهُ مَعْدنَِ  اللَّهُمَّ وَ لنُّورِ المْبُِینِكَ بِالْحَقِّ ای إِلَیْاعِاَللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ جَعفَْرِ بْنِ مُحمََّدٍ الصَّادقِِ خَازِنِ الْعلِْمِ الدَّ

فضْلََ أَفَصَلِّ علََیْهِ  فِظَ( دِینكَِحفَْظَ )مُسْتَحْ مسُْتَوَرِكَ كَ وَ وَلیَِّ أَمْكلَاَمِكَ وَ وحَْیِكَ وَ خَازِنَ عِلمِْكَ وَ لسَِانَ تَوْحِیدِ

 .مَا صَلَّیتَْ عَلَى أحََدٍ مِنْ أَصْفِیاَئِكَ وَ حجُجَِكَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

 

شود كه توریه ولو كذب نباشد اما حرام است یا قبیح گفته می ي آن ادلها بود كه به واسطهخب بحث در ادله

ي كذب آید، حرمت ادلهي كذب لازم میاست. كه چند تا از آن ادله را بیان كردیم یكی این بود كه لغویت ادله
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ةً كند بر حرمت توریه هم، ولو كذب لغي كذب دلالت میآید كه جواب دادیم. دو: این بود كه خود ادلهلازم می

كند به بیانی كه صاحب فقه العقود دام ظلهّ فرمود، كه آن هم پاسخ داده شد. بر آن صادق نباشد اما دلالت می

دانیم چیست و آن مناط در توریه هم كه مناط حرمت كذب را میسوم این بود كه از راه تنقیح مناط بگوییم 

 كه این هم پاسخ داده شد. ،هست پس از این باب گفته بشود

مكن است و مبه جهل هم قبیح است و حرام هم هست  راءغراء به جهل است توریه، و اد كه اغرم این بوچها

به الشرع،  مكَعقل حَي شرعیه داریم بر حرمت آن یا لااقل از باب ما حكمَ به البگوییم اغراء به جهل هم در ادله

 چه م است حالافهمیم كه این هم حرارع میوقتی قبیح عقلی شد پس بنابراین كلّ ما حكم به العقل حكم به الش

بگوییم، بگوییم چون روایاتی داریم كه از آن  را قبول داشته باشیم بنفسها و چه با آن ضمیمه ي ملازمهقاعده

آن حكم  ه شارع دركشود كه ما من واقعةٍ الا این كه شارع حكم در آن دارد و ما من موضوعٍ الا این استفاده می

ا، رشود خدا مباح قرار بدهد آن گوید این قبیح است چیزي كه قبیح است كه نمیاین طرف عقل می دارد خب از

ر بدهد. كروه قرارا م یا واجب قرار بدهد آن را، یا مستحب قرار بدهد آن را، یا وقتی در این حد قبیح است آن

 پس بنابراین حرام قرار داده آن را. 

هانی قدس اي است كه فرموده شده، هم محقق اصفبه جهل باشد خب اجوبهجواب از این استدلال هم كه اغراء 

 م. ها را دیروز نقل كردیسره و بخشی هم حضرت امام كه بعضی جواب

بح ققبح آن  ت امادرست است قبول داریم كه قبیح اس ،جواب اخیري كه باقی مانده این هست كه اغراء به جهل

اوین ب اگر عنرود. بله كذاست. كه با طُروّ عناوین قبح آن از بین میبالذات نیست. مثل ظلم نیست. مثل كذب 

ا مسلم، ی جی یكذا مصلحة بر آن عاري نشود طاري نشود آن قبیح است. اما اگر كذب شد ناجیِ یك مسلم، من

مثل  .جا قبیح نیست؟ كذب قبیح نیستي مهمی برطرف بشود با آن كذب، خب آنباعث شد كه یك مفسده

ي مهمی مترتب جور است صدق لو خلیّ و طبعه حسن است ولی اگر بر این صدق یك مفسدهمینصدق هم ه

اگر بر آن جور است. اغراء جا حسن نیست؟ اغراء هم همینگیرد خب آنجان كسی در مخاطره قرار می ،بشود

ترتب صلحتی بر آن مجواب حالا. ولی اگر م كنیم كه این قبیح است در اینمصلحتی مترتب نشود فرضاً قبول می

ر بن است كه ماند كه مصلحت بر آن مترتب شده و دیگر قبیح نیست. و در ما نحن فیه فرض ایشد مثل كذبی می

كند یمفصیّ این توریه یك مصلحتی مرتب است و آن فرار از كذب است كه كذب حرام است. و با آن شخص ت

خواهد می اغراء از بابذب نبود دیگر. كت كه توریه از دورغ گفتنی كه آن دروغ گفتن حرام است فرض این هس

 بگوید.
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شود پس یك عنوانی حسنی بر آن طاري است. و وقتی عنوان حسن اي كه با آن تفصیّ از كذب میخب توریه

 توانیم بگوییم این ...بر آن طاري شد دیگر نمی

 س: ؟؟؟

ت كه ره به توریه نكردند علت آن این هسم كه اشاگفتند كه امام علیه السلاجوري میها اینبله دیگر، اینج: 

ن ما ه، چوتوریه قبیح است یا حرام است. جواب این هست كه نه در این صورت كه حرام و قبیح نیست ك

 جا بدهید. فصیّ به عن الكذب است. پس بنابراین این جواب درست نیست كه شما بخواهید اینتیُ

 س: ؟؟؟

 .قبیح نیست جاج: نه دیگر، این

 س: ؟؟؟

 كنید. ز یك محذوري تفصیّ میاجا هم با كذب واقعی شما ج: آن

 س: نه از هر محذوري؟

 جا این هست كه از دروغ ...جا هم چه هست؟ اینج: خب بله این

 خواهید بفرمایید؟س: یعنی اهم است می

ً این ی، اصلاخواهی چی كنقبح كذب اهم است یعنی كذب اقبح است. این اصلاً وقتی كه از چیز اقبحی میج: نه، 

 قبیح نیست در نظر عقل، 

 ؟؟؟ س:

ي براي هگیرد. بین دو تا قبیح گیر كردیم، نه، حرف این هست كه اغراء بذاته علت تامجا نمیج: نه، تزاحم این

ء ست. اغرابیح اققبح نیست در نظر عقل، مثل ظلم نیست كه بذاته علت است كه هر جا ظلم صادق شد لامحالة 

جا ه در آنكجور نیست كه هر جایی اغراء جهل صادق شد لامحالة قبیح باشد. بلكه در جایی است به جهل این

كه  گیرد بنابراینامر حسنی بر آن مترتب شد این تحت عنوان ظلم قرار نمیبر یك امر حسنی مرتب نباشد اگر 

ان شود بخاطر این هست كه تحت عنوح میم است فقط. و هر چیزي كه قبیها و قبیح بالذات ظلما بگوییم محرم

 گیرد.ظلم قرار می

 س: ؟؟؟

 به اهمیت آن كار نداریم. ج: 

 ؟؟؟ س:
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بیح گویید ... حرف این هست كه اصلاً قكنید كه آن قبیح است بعد میج: چی مساوي باشد؟ شما دارید فرض می

است  این قبیح گوییم آن اقبح استشود میبودن آن معلّق است نه این كه این قبح دارد آن قبح دارد تزاحم می

 داریم. پس این را مقدم می

 س: ؟؟؟

 جایی كه چی؟ مانع است. ج: آن

 س: ؟؟؟

 گوید تو كسی را در ج: نه مانع است از قبح. می

 تواند مانع بشود؟س: ؟؟؟ هر چیزي می

 تواند مانع بشود. ج: نه. هر چیزي نمی

 ن كذب مانع است. اثبات كنیم كه آ س: باید صغرویاً

 ج: بله. 

 كنیم؟جوري اثبات میس: چه

خواهد آتش جوري هست یا دفع ظلم است دفع مضرّت است او میها، كه اینج: خب وجدانی هست دیگر این

 ا، خواهد بكشد او رجا را، میبزند این

 س: ؟؟؟

 ج: خب بله، پس این هم ... ولی این هم اشكالی ندارد بگوییم.

 س: ؟؟؟

جاها كه آقاي اصفهانی به این دومی نظر دارند كه این خواهیم بگوییم ایننه آن حرف دیگري است میج: 

 خواهد برطرف بكند. دش برطرف كند. مضرّتی را میخواهد ظلمی از خومی

 س: ؟؟؟

 ج: دروغ در جایی است كه ...

 س: نتواند توریه بكند؟

 ي كذب اطلاق دارد گفته الكذبُرویم ادلهراه داریم پیش می جوري نیست ما از ایني كذب كه ایننه، ادلهج: 

 حرامٌ.

 س: ؟؟؟
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 گویند كه بله امام از بابها میدانیم. آن باید دلیل بیاید بگوید. استثناء بكند از راه ادله ... آنج: آن را كه نمی

توانی بگویی ه نمیكگویی؟ اغراء را گوییم این را از كجا میاین كه این قبیح بوده یا خود اغراء حرام است، می

 جوري هست. كه مطلقاً این

ء بالجهل لو ن الإغرال، فكاو أما فیما نحن فیه فالكذب أو التوریة فإن كانا اغراءً بالجه»فلذا ایشان فرموده كه 

دیگر قبیح « یحاًون قبتی یكخلیّ و طبعه ظلماً الا أنّهما لدفع ظلم الظالم فعلاً فلا یتصّف شیءٌ منهما بالظلم ح

 نیست حالا شما بگو آن هم قبیح نیست. 

 ي آن هنوز قبیح است.س: قبح اغرائی آن قبیح نیست ولی از باب قبح شرعی اطلاقات ادله

 ج: كذب.

 كند قبح كذب عقلی...ایشان نفی می س: ؟؟؟

 گوید قبح ندارد.ج: بله می

ی دهند. و آن این هست كه آقاي اصفهانمام جواب میدهند جور دیگري اجور جواب، جوابی كه امام میاین یك

شود. ولی نع میپذیرفت كه اغراء لو خلیّ و طبعه قبیح است مگر عنوان حسنی بر آن مترتب بشود كه آن ما

نه  ،تی قبیح اسفرمایند اصلاً إغراء به جهل مطلقاً قبح نیست حتی لو خلیّ و طبعه، یك جاهایمرحوم امام می

 بیح است.ه اغراء صادق بود لو خلیّ و طبعه اگر عنوان مُحَسنّ نبود قكه هر جا كاین

شود. مثلاً مثال كند اما با این اغراء به جهل ضرري به او وارد نمیبه جهل می فرمایند اگر اغراءایشان می مثلاً

هست ضرر به  كذا گوید قطر عرضیك وقت می« كلاإخبار كذباً بأنّ قطر الارض كذا»گویند كه زنند میمی

ن چقدر ها این هست كه قطر زمیخواهد امتحان برود بدهد یكی از سؤالشود به این كه میشخص وارد می

گوید آقا قطر جا، میجور نشستند یكشود اما یك وقت نه همیناش كم میست؟ این اگر غلط بنویسد نمرها

جا عدها عن الشمس كذا؟ خب اینبُدر است؟ أو ي زمین با خورشید چقگوید كه فاصلهقدر است. یا میزمین این

ه چ ظر إغراءنگوید اما از این إغراء اشكالی ندارد اما دروغ است از باب دروغ حرام است اگر دارد خلاف می

جا در وجدان گویی بله، اما از جهت اغراء چه قبحی اینست؟ چه قبحی دارد؟ از باب دروغ داري میظلمی ا

 ، در این صورت چه قبحی دارد؟ عقلی ما، عقل عملی ما

جا حرام نیست همان اغراء آن ،گویید مضرّت استشود شما میصل میجایی هم كه یك چیزي حاآنس: 

 غراء ؟؟؟باس امضرّت، یعنی اضرار به غیر ؟؟؟ اغراء فی نفسه ؟؟؟ مضرت به غیر حرام است كه گاهی در ل



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده

 12/08/1399تاریخ موضوع: بیع

 

 
 

ین ان از فسده، خب همان ذو مفسده است دیگر، چوج: پس شما همیشه بگو مفسده حرام است نه آن ذو م

 شود حرام.كند. فلذا این كار خودش میاز این تراوش می تكند این مفسده. این مضرتراوش می

 شود تعدد عنوان دیگر.شود دیگر. میس: این عنوان باز دوباره نمی

 ج: چی؟

 ید ؟؟؟جهة عوان دیگري. معنون را باة این عنوان، بلكه من شود حرام، اما لا من جهس: آن معنون می

 خواهیم بگوییم.ج: نه. می

 س: اغراء به جهل هیچ موقع قبیح نیست. 

اء بدهد این اغر بشود یا مصلحتی از دست شدیگراي دامنشود آن مغرور مفسدهج: اغراء به جهلی كه باعث می

 گردد به ظلم ...ي كه برمیهاي دیگري قبیحتها مثل همهگوییم قبیح است. منبه جهل را هم می

شود آن فعل حرام بگویید درست است ولی عنوان اغراء به طور نیست، آن فعلی كه موجب ضرر میس: نه این

 ضرر. جهل را نباید بگویید كه قبیح است. آن فعل قبیح است آن فعل هم از كجا تراوش كرده؟ از

 ت قبیح است نه از جهت دیگر. ج: نه آن فعل به عنوان این كه مصداق إغراء به جهل اس

 س: نه به خاطر ضرر است 

 ج: نه.

 س: یك معنون است كه مضر است.

ن. ید روي ایشود كه حرمت بیاج: آن ضرر معلول اغراء به جهل است یعنی حیثیت تعلیلیه است. یعنی باعث می

لم ندارید كه قبیح باشد. همه كنند، كه بله شما هیچ چیزي غیر از ظمی یچنینی كه بعضهاي اینالبته آن دقت

ه ینتهی كپذیرید كه درست است ظلم هست و عقل باز یري چیزهایی چیزها بخاطر ظلم است. بله اما اگر می

ع ن ظلم واقگوید این قبیح است این قبیح است این قبیح است بخاطر این كه این تحت عنواالی... آن هم می

 شود. می

علت اقتضائی  و از تحتآورد ي إغراء به جهل را از تحت علیت تامه درمیلهس: یعنی ایشان حاج آقا مسئ

كند به اغراء به جهلی كه به ضرر منجر شده، آید محدود میكند بلكه میخارج ... از مقتضی بودن خارج نمی

 نیست؟غو لخواهد بگوید كه درست است؟ پس اقتضایی بودن را ایشان ؟؟؟ قبول دارد مثل آقاي اصفهانی، می

 ج: نه.

 شود لااقتضاء دیگر؟س: و الا اگر بگویید كه نه اقتضایی هست و نه علت تامه است این می
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 ج: نه ذات اغراء به جهل، 

 ذاتش مطلقا؟ً س:

 گویید قبیح است. جوري نیست كه لو خلیّ و طبعه كه شما میبه جهل این ج: ذاتش، یعنی طبیعش، طبیعت إغراء

 عضی موارد همین علت اقتضائی ؟؟؟س: براي این كه در ب

اشته ك جایی دید هم ج: بلكه حسن بودن آن یا قبیح بودن آن، این هر دو، حالا إغراء حسن بودن ندارد یا شای

ب ین در كذثل همباشد، حسن بودن یا قبیح بودنش، هر دو به طروّ عنوان است ذات خودش هیچ چیزي ندارد. م

ست و نه ههمین بوده كه ذات كذب نه بد  مرحوم آقاي بهجت هم نظرشان ها نظرشان همین است شایدهم بعضی

 خوب هست. خوب بودن و بد بودن آن بر طروّ عناوین است. خودش لااقتضاء هست. 

 س: ؟؟؟

گویم این مبنی با مبناي آقاي اصفهانی این زنم. میزنم داردم حرف بزرگان را میج: من كه خودم حرف نمی

 فرق آن هست. 

ن مترتب آفرمود لو خلیّ و طبعه چه هست؟ قبیح است. مگر این كه عنوان حسن بر آقاي اصفهانی می مرحوم

خواهیم بگوییم میشود كه نه، حتی ما نبشود و در ما نحن فیه عنوان حسن بر آن هست. از كلام امام استفاده می

هل موجب به ج . اگر این إغراءلو خلیّ و طبعه ذاتش قبیح است. بلكه حسنش و قبحش به طروّ عناوین است

به جهل  ءإغرااگر نه،  ،شود كه ظلم برطرف بشود و دفع ظلمی بشود و رفع ظلمی بشود بله حسن استاین می

 گیر او بشود یا مصلحتی از دست او برود ...اي دامنشود كه آن در یك جهل و نادانی یك مفسدهباعث می

 س: خودش قبیح است؟

شود كه نجات ذب باعث میقبیح است. دائر مدار این هست. مثل آن كذب، اگر آن كجا بله خودش ج: این

اگر نه این  .گیر او بشود حرام استاي دامنشود مفسدهمسلمی در آن باشد حسن است. اگر آن كذب باعث می

ی به كسی شود مثل این كه كسی بگوید مثلاً به یك كسی هیچ ربطها بر آن مترتب نمیكدام از اینكذب هیچ

 هیچ چیزي هم به او بگوید كه مثلاً من یك دائی داشتم بیست سال پیش فوت شده، دروغ هم بگوید،ندارد 

آن  ت؟ ارتفاعفرض كنید كه كوه خضر در قم چند متر اس ندارد نه اثري بر آن هست نه چیزي. یا بگوید مثلاً

 راً خلافشود. كه ظاهت كه در مقام زده میاین هم یك حرفی اس خوب است.چند متر است؟ این نه بد است نه 

 جوري هست. وجدان است كه ما بگوییم كذب این
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را كه  ن.. و شاید اید كه.علی ايّ حالٍ ما براي حرمت اغراء به جهل مطلقاً دلیل نداریم كه شما بخواهید بفرمایی

م هن مسئله ه اینفرمودند؟ ب بخواهیم بگوییم بخاطر این هست و از این استفاده بكنیم كه چرا امام اشاره

 اجع به این جهت. توانیم مثلاً تمسك بكنیم، این رنمی

روایات  ز اینخب در مقام شیخ اعظم در همان بحث كذب در مكاسب محرمه فرمودند ما روایاتی داریم كه ا

تبركاً  وتیّمناً  و حلال است. حالا ییم حكم كذب را نداردل بگوشود كه توریه كذب نیست. و یا لااقاستفاده می

را ي آن را... چون دیگر اینجا جانبه كنیم دیگر بحث تفصیلی همهیك مقداري از این روایات را عرض می

 حرمه. كنیم به همان بحث خودش در مكاسب مواگذار می

لسلام ق علیه االصاد و ممّا علی یدلّ علی سلب الكذب عن التوریة ما روي فی الاحتجاج أنّه سئل»شیخ فرموده 

 انُواك إِنْ سْئَلُوهُمْفَ هذا مْبِیرهُُكَ فعََلَهُ بَلْ :ی قصّة ابراهیم علی نبیّنا و آله و علیه السلامفعن قول الله عزوجل 

نه « ع هیِمُإِبْراَ كَذَبَ امَ وَ رهُُمْكبَِی فعََلَهُ الله علیه بحسب این نقل فرمود( مَاقَالَ )یعنی امام صادق سلام یَنطِْقوُنَ

این است كه  ظاهر آن وده كهنفرموده بود با این كه كلامی فرمآن را كه انجام نداده بود ابراهیم هم دروغ  شانكبیر

ه او بكنیم ك ا حرفتاو انجام داده، ولی در عین حال حضرت دروغ هم نفرمودند. این بخواهیم جمع بین این دو 

.. فقط دروغ ست كه.اكند كه پس دروغ آن از این نمیانجام نداده فرمایش ایشان هم دروغ نیست. آیا این كشف 

آن  ست. دروغاخالف این نیست كه مخالف باشد ظاهر آن با واقع، اگر دروغ این باشد كه این ظاهرش با واقع م

 واقع قصد جا كه قصد نكرده حضرت ابراهیم. خلافست كه متكلمّ خلاف واقع از آن قصد كرده باشد. و اینا

این  جا اگر درست بود حالا توضیح آني آن... تا اینهیم، فلذا دروغ نیست. بعد حالا تتمهنكرده حضرت ابرا

داده ناو انجام  خدمت حضرت عرض شد چطور« ذلَِكَ؟ كیَْفَ وَ قیِلَ» بود حالا بعد تتمه دارد این حدیث.

كه این  «یَنطِْقوُنَ انُواك إِنْ مْفسَْئَلُوهُ یمُإبِْرَاهِ قاَلَ إِنَّماَ فَقاَلَ» شود؟جوري می فرمایش ایشان هم دروغ نیست؟ چه

 .نیست «فاسئلوهم»مال  «ینطقون إن كانوا»خواهند بفرمایند امام علیه السلام كأنّ بحسب این روایت می

 يحو جملهنط به ، مال آن هست فعله كبیرهم إن كانوا ینطقون. آن وقت این وس«فسئلوهم إن كانوا ینطقون»

ي كلام اول تتمه ، اینرمود فسئلوهم، آن بزرگه انجام داده بروید سؤال بكنید، إن كانوا ینطقونمعترضه حضرت ف

 جوري دارند.ایشان است. حضرت این

 س: ؟؟؟

 ج: إن كانوا ینطقون.

 س: ؟؟؟
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  جام داده.انزنند كبیرشان ها حرف میج: یعنی بل فعله كبیرهم إن كانوا ینطقون، اگر آن

ست ا. یعنی حالا كه معلوم ست كبیرشان انجام دادهاجوري  گوید اگر اینشرطیه می يخب پس حضرت قضیه

 وایَنطِْقُ لمَْ إِنْ وَ فعََلَ فكََبیِرهُُمْ نطََقُوا إِنْفَ أي»گویم كبیرشان انجام داده. زنند پس من هم نمیها حرف نمیآن

د. چون هم دروغ نفرمودن حضرت« یمُإبِْرَاهِ كَذَبَ مَا وَ كه حرف نزدند(ها )آن نطََقُوا فَمَا شیَْئاً یَفْعلَْ لَمْ فَكَبیِرهُُمْ

ضرت حبنابراین  آن شرط هم كه حاصل نشده پس ،انجام دادند، مشروط فرمودندها مطلق كه نفرمود كه آن

كاظم  حاج محمد جا. البته در بزرگان قوم و منهم محقق خوئی و غیر ایشان، مرحومدروغ نفرمودند. این تا این

ي شرطیه جا یك اشكال معروفی هست و آن این هست كه با قضیهاین ،شیرازي قدس سره و بزرگان دیگر

اقع ي حملیه ملاك در صدق و كذب آن این است كه این ما یُراد بها مطابق با وشود. چون قضیهمسئله حل نمی

 اندازي، واقعیت دارد یا ندارد؟یاي كه تو مو كذب آن این هست كه ملازمه ي شرطیه ملاك صدقاست. قضیه

و تا ین این دبخواهی بگویی مثلاً اگر كسی بگوید إن طلعت الشمس فاللیل موجود، دروغ گفته. چون ملازمه، می

 ها حرف بزنند و چه حرف نزنند لمجا هم چه آنملازمه است و حال این كه این خلاف واقع است دیگر. این

كند. حل نمی ي شرطیه كاري رابراهیم این كار را كرده، پس بنابراین قضیهیفعله كبیرهم، بلكه خود حضرت ا

ن تصدیق چو گیرند یعنی خود این كه این مضمون قابلفلذاست این را بعضی كأنّ ممكن است این را قرینه می

س یست پنیست پس این روایت ولو اگر سند آن هم فرض كنیم درست باشد چون مضمون آن قابل تصدیق ن

 ، چون مضمونی است كه ؟؟؟گیرد این روایت راراین حجیت صدور نمیبناب

د هاي طویل ... حالا تقریباً طویل و عریضی است كه آقاي خوئی خواستند جواب بدهنجا آن وقت بحثدر این

این  ست كهالاستاد جواب دیگري خواستند بدهند آقاي خوئی فرموده است كه جواب درست این ه ناو شیخ

جا بیان كنم ما در واجب مشروط آنها اقسامی دارد كه من دیگر حالا خیلی طولانی عرض نمییهي شرطقضیه

ن را یك شقّ آن این است كه گاهی شخص ادعاي خودش را، نه مضمون مقدم را، ادعاء این مضمو كردیم،

د آن مدعا را، كند. نه خود مشروط را، نه خوكند بر شرط، ادعاي مضمون را مترتب بر شرط میمترتب می

ست. یكی این كبیر ادن اادعاي آن مدعا را. یعنی در ما نحن فیه، یكی فعلهُ كبیرهم است، كه خود حقیقت انجام د

ها؟ إن كانوا نبر نطق آجا چه را مترتب كردند؟ چه هست؟ این است كه من ادعا بكنم او انجام داده. حضرت این

كند دیگر. خبر مه را جعل میمه هم دارد خودش دارد این ملازكنم. این ملازینطقون من این ادعا را می

كنند من این ها اگر صحبت میگوید اینمی .كندي واقعیه، خودش دارد جعل میمهخواهد بدهد از یك ملازنمی

 فرمایند. جوري میه. ایشان اینكنم كه او انجام دادادعا را می
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 نیست. جا خلاف واقعخب این البته درست است این

 س: عرفی هم هست؟

 . ، مطلب دیگري استج: حالا عرفی است یا نه، كاري نداریم

كنم. این دو ادعا می ،ها انجام دادندكنم كه اینها بتوانند حرف بزنند من ادعا میكنم آن وقت اگر آناین ادعا می

یزي. ت چنین چاهر اساین كه خلاف ظالاستاد در ارشاد الطالب فرموده، یكی  ناتا اشكال، یا سه تا اشكال شیخ

فرماید. نه ادعاء لّق میرد معظاهر قضیه فرموده بل فعلهُ كبیرهم، ظاهر آن این است كه یعنی این فعلُ الكبیرُ را دا

 من فعل الكبیر را. این باید یك چیزي از جیبش دربیاورد بگذارد روي آن. 

دانستند همه می ي قرینه آن این بود كهتوجه به این كه همهشود. با س: از این لسان كنایی آن همین برداشت می

ها حرف زدند كه یك امر شود كه اگر اینها انجام ندادند كه، از همین لسان ادعایی آن همین برداشت میكه این

 گویم امر ؟؟؟باطلی هست من می

 كنم نه. ج: نه آن حالا یك جواب دیگري است. ادعا می

 س: ؟؟؟

 ج: نه 

ها كنم كه اینكنند كه یك امر باطلی است من هم ادعا میها صحبت میعا اصلاً خود واقعیت است اگر آنس: اد

 طور شده.این

 رهم؟ گویم فعله كبیكنم یا میج: ادعا می

 س: ؟؟؟

 ج: نه فعله.

 س: ؟؟؟

 ادعی أنّه فعله كبیرهم كه نگفت. ،ج: نه

شود رست نمیدبا این توجیه شما هم باز  این صورت هم باز،اشكال دیگري كه ایشان كردند این هست كه نه در 

  ؟نداقع است كه خودشان كرداین ادعا خلاف و اید گفتها تنطّق كردند بچرا؟ براي این كه حالا آن

 س: نه ادعا حاج آقا.

 ج: ادعا دیگر، ادعاي خلاف واقع است.

 س: نه ادعا خواهم كرد. 



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده

 12/08/1399تاریخ موضوع: بیع

 

 
 

 ج: بله یعنی بعداً دروغ خواهم گفت؟

 س: ؟؟؟

 ف درستی است؟ جوري باشد این حرولی اگر ایندانم. ج: بله می

 س: اتفاقاً كاملاً عرفی هست حاج آقا.

 ج: نه ببینید ...

اطلی بكنم اگر شما حرف كه مثلاً بگویم آقا اگر فلان امر باطلی باشد من هم مثلاً فلان ادعا را میس: این

 گویم زمین ؟؟؟زنید من هم میمی

 عا یعنی چی؟ یعنی ؟؟؟ مطابق با واقع دیگر.ج: اد

 من هم اگر شما چنین حرفی بزنید ؟؟؟ س:

 ج: نه یعنی ادعاي مطابق با واقع دیگر. 

 س: نه، نه. 

 جوري یك ادعاي پوچ. ج: نه همین

گرد  كنم كه زمینادعا میزنی، من هم میي آن در همین است. كه اگر چنین حرف باطلی را میس: اتفاقاً كنایه

 شود.نیست. پس همه چیز به هم ور می

 ج: نه خلط نشود، 

 س: حضرت ابراهیم این را اراده كرده ظاهراً.

یاقة، به سخواهید بدهید حرف دیگري است. اما این فرمایش آقاي خوئی به این ج: نه. شما جواب دیگري می

 گویند كه هست. این مطلبی كه ایشان فرموده، این اشكال می

كه  دهند؟ دو تا جواب دیگر هم هست. جواب خود ارشاد الطالب این هستایشان چطور جواب میاما خود 

خواهند بگویند هدف این هست ي اتفاقیه میي شرطیهي اتفاقیه است نه حقیقیه، در قضیهي شرطیهها قضیهاین

ند خود د این هستبكنند در صد خواهند فقط بیاناین را می ،كه این جزا واقعیت ندارد یا آن شرط واقعیت ندارد

صلاً او اكثیر الرماد، آن مدلول مطابقی آن مقصود شما نیست. ممكن است كه  گویید زیدٌآن جمله مثل این كه می

ها دار است. بعضی وقتخواهد بگوید سخاوتمند است میهمانكند كه رماد داشته باشد. میبا هیزم چیز نمی

 زمه را بیان بكنند.خواهند آن ملانمی رودقضایاي شرطیه كه به كار می

 ي حقیقیه باشد.س: كه شرطیه
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خواهند بگویند كه این شرط محقق جا میخواهند چكار كنند؟ آنجا میي حقیقیه باشد بلكه آنج: كه شرطیه

جا گوید كه در اینزنید این همین است مینیست. یا آن جزا محقق نیست. آن هست. این مثالی كه شما می

خواهد جزا را نقل كند كنند هدف این است میها نطق نمیخواهد حضرت بفرماید كه اینمقصودش این است می

گویید كه خدا هستند؟ چطور ها كه قدرت حرف زدن ندارند پس چطور میها بشود كه بابا اینتا تنبّهی براي این

نوا گویند بل فعله كبیرهم إن كاد. یك چیزي بتوانند تكلمّ بكننها كه حتی نمیاینكنید؟ ها را پرستش میآن

ها به نفوس خودشان كه ها در آیه ذكر شده كه اینها هم بعدش هم آیه هست دیگر، خود اینینطقون كه این

 مراجعه كردند تصدیق كردند كه عجب.

 س: ؟؟؟

 زمه را واقعاًواهد ملاه بخن كج: بله انتم الظالمون. ایشان هم دنبال همین بود. كه این را ... هدف این بود نه ای

 بفهمد تا شما بگویید كه ...

 دهد این هست كه ... خب این یك جوابی است. جوابی كه خود ارشاد الطالب می

نطقون، یانوا كجواب دیگري این هست كه آن مرحوم میرزا محمد كاظم شیرازي قدس سره فرموده، فرموده ان 

 هم. ها قدرت دارند و قادر هستند پس فعله كبیررض بشود ایني از قدرت است. یعنی اگر فاین كنایه

كه، خب  ها قدرت داشته باشند خب شما ممكن است بگویید قدرت هم داشته باشند باز ملازمه نیستاگر آن

كنند یا تصرف مایشان دو ت ها انجام نداده بودند كه، خود حضرت ابراهیم انجام داده بود.قدرت دارند ولی آن

 ،رت داشتگر آن قدا، این هم بل فعله كبیرهم یعنی «إن كانوا قادرین»یعنی  «إن كانوا ینطقون»ن كه یكی ای

م این انجا داد. بل فعله بحسب الاقتضاء. اگر آن قدرت داشت خب بایدمقتضاي آن این بود كه آن انجام می

لوَْ »كنید شما چه هستید؟ دایی مین ادعاي خمگوید شما در مقابل جا. چون تو كبیر هست دیگر، میداد اینمی

له كبیرهم، از باب این كه اقتضاي بر این اگر آن قدرت داشت لفع( 22)انبیاء، « كانَ فیهمِا آلهَِةٌ إِلاَّ اللَّهُ لفََسَدَتا

 وبی است.یان خبجهت دارد. خب دیگر این خیلی خلاف ظاهر است. جواب قابل قبول همان بیان ارشاد الطالب 

خواهم گوییم این روایت، جواب اخیري كه من میگوییم علاوه بر این كه میلاوه بر این كه حالا میو سُئل. ع

افی است كه در عرض بكنم این است كه این روایت احتجاج مرسل است ولی روایت معتبر داریم از باب این ك

 .ردغ نداكه حكم درودروغ نفرمود چون مصلحت بود. معناي آن این هست  مكه حضرت فرمود حضرت ابراهی

فرماید كه نه این خلاف واقع است و كذب هم هست ولی جا توي آن روایت دارد تصدیق میخب حضرت آن

 فرماید. مصلحت داشت. از این باب می
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ایتی ین در روف اخلا ،پس بنابراین ما اشكال استدلال به این روایت این هست كه علاوه بر این كه مرسل است

یت را احالا این رو ...داند و الا اگر كافی را معتبر نداند.سب مبناي كسی كه كافی را معتبر میكه معتبر است بح

  بخوانم كه تمام بشود.

هَا شد أَیَّتُ این كه گفته« أَبِیهِ نْمِ یُوسفَُ رَقُواسَ نَّهُمْإِ قَالَ ونَلَسارِقُ إِنَّكُمْ العْیِرُ أَیَّتُهاَ یوُسُفَ سُورةَِ فیِ قَوْلهِِ عَنْ فَسئُِلَ»

ین است اما نه اهر آن اظیدید الْعیِرُ إِنَّكُمْ لسَارقُِونَ، ظاهر آن چه هست؟ یعنی خودتان همین صواع ملك را دزد

 گوید.این روایت این را می ،؟ این كه یوسف را دزدیدیدها إنّكم لسارقون چه بودمقصود این

،  سند آنباشد حالا هم چیزي ... اگر روایت صادر شدهخوامن یك ... حالا روایت است در مقابل روایت نمی

ما ش ،ال استشود جور دیگري هم گفت توریه شده یا نه اصلاً توریه هم نباشد و آن سؤإنكّم لسارقون را می

 كند إنكّم لسارقون، بینید. نه این كه إخبار دارد میگوید صواع ملك را نمیگویند چطور؟ میدزد هستید؟ می

 ف ظاهر است دیگر.س: این خلا

شود ادا كرد إنّكم ي خبریه میشود ادا كرد. یكی به نحو جملهج: نه، چون إنكّم لسارقون را دو جور می

 لسارقون، 

 توي فارسی داریم توي عربی ؟؟؟ س:

 جور است. ج: توي عربی هم همین

 ها بیاید.س: باید با هل و این

 جور نیست. ج: نه، این

 س: ؟؟؟

 جوري نیست.عربی هم اینج: نه توي 

 ت كه إخبار است نه این كه إنّكم لسارقون ؟؟؟ي قرآن این اسس: ظاهر آیه

 ه. گوییم نه به نحو سؤال طرح كردجا قرینه است براي این كه دروغ نشود، و مقام حضرت یوسف میج: نه این

 س: ؟؟؟

 ج: اگر بگوییم 

 این خلاف ظاهر است. س: ؟؟؟

 ج: نه، 

 س: ؟؟؟



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده

 12/08/1399تاریخ موضوع: بیع

 

 
 

 ب باشد. خج: 

 ها بیان بشود.با هل و همزه و این س: ؟؟؟

 طور نیست لازم نیست. ج: نه این

 س: نه توي متن. توي گفتار نه، توي متن.

 كند، كند. حالا دارد نقل میگذارد؟ خب دارد نقل میج: بابا متن، قرآن مگر علامت تعجب و سؤال می

 گفت هل إنكّم لسارقون؟س: و الا می

 جوري بگوید. إنّكم لسارقون.ست كه آنج: لازم نی

 دانید؟ خلاف ظاهر نمیطوري باشد؟دهید كه اینس: شما همین جملات خبریه را احتمال می

 ج: بابا اگر قرینه باشد.

 س: نه قرینه كه منحصر توي آن ... پس قبول دارید كه خلاف ظاهر را ؟؟؟

 پس ،ي سؤال كرده باشندمكن است كه توریةً ارادهم گوییم بله این خلاف ظاهر است ولیج: نه، یك وقت می

صود قنه این كه م دند.ركبنابراین كلامی گفتند ظاهر آن امري است ولی در واقع چه را اراده كردند؟ سؤال اراده 

آمدند چه  فتند.این هست كه از پدر دزدیدید. چون آن هم یك مقدار مشكل است از پدر كه ندزدیدند اذن گر

 نه این كه دزدیدند. ،ه به كار بردندكردند؟ حیل

 اي كه خبریه است به نحوملهجبراي این كه خلاف ظاهر هم نباشد ممكن است این  ،كه بگوییم نهخب یا این

رموده فدشان انشاء و استفهام بیان شده باشد و كلامی است كه ممكن است در آن حضرت یوسف ... اگر خو

سان كسارقون، این إنكّم ل سیر این هست كه نه اصلاً خودشان نفرمودند،باشند ... كه یك جواب هم در كتب تف

جا ه اینها هم شاید واقعیت داشته، یعنی دیدند صواع ملك نیست گفتند خب كسی هم كدیگري گفتند، و آن

 ون.ها برداشتند. گفتند إنّكم لسارقنبوده، حتماً این

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


